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        **** بخارايي بخارايي بخارايي بخاراييمحمدجان شكوريمحمدجان شكوريمحمدجان شكوريمحمدجان شكوري
        

  **ي بخارا»بلوا«بخارا، يا » انقلاب«

  
 1  

به اين مناسبت . ر گرديدسالگي انقلاب بخارا برگزا 70جشن . م1990   سال 
 پتامبرماه س«مقالة نور چشمم رستم شكوراف ) 9 مارةش(» صداي شرق«در مجلةّ 

رستم شكوراف در . و چند مقالة ديگر چاپ شد»  در بخارا چه روي داد؟1920سال 
 گواهي خلبانهاي بر اساسه، از جمله عهاي شاهدان واق  اساس گفتهراين مقاله ب

هواپيما بخارا را بمباران كرده بودند و فروند  11قلاب با شوروي كه چهار روز ان
در مطبوعات روسي آن سالها چاپ شده بود، » قهرمانان«لاف و گزاف اين از بعد 

 بخارا نام گرفته است، هرگز انقلاب اجتماعي مردمينشان داد كه آن چه انقلاب 
وع تجاوز و نبود، بلكه حملة وحشيانة ارتش سرخ شوروي به كشور بخارا، يك ن

  .اشغالگري بود و بس
شناس مسكو الكساندر  مقالة تاريخ» صداي شرق«در همان شمارة 

اين مؤلف . نيز چاپ شده بود) Александр Крушелнитский(كروشلنيتسكي 
. آميز بيان نموده است  استهزاي را كه انقلاب بخارا نام گرفته است، اندكيرويدادهاي

                                                      
*
آكادميسين؛ عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي جمهوري اسلامي ايران؛ عضو پيوستة آكادمي   

  .علوم تاجيكستان
  .مدجان شكوري بخارايي محسينآكادميي »فتنة انقلاب در بخارا«آماده به چاپ  از كتاب بخشي **
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هاي شوروي گرفته است و آن  ها و نشريه ز بايگانيبراي استهزاي او مداركي كه ا
متن اصلي . اند كنند، سبب شده  فاش مييپوش مدارك ماهيت رويدادها را بدون پرده

   1.كروشيلنيتسكي در مسكو چاپ شده است. اين مقالة ا
 جشن بزرگي ، در بخارا به مناسبت آن سالگرد،.م1990 سال پتامبرماه س  
ن جشن در بخارا كنفرانس علمي سالانة عيني هم برگزار در روزهاي اي. برپا شد
 هفتادمين مراسمدر .  از دوشنبه به بخارا آمدبزرگ يك هيئت ،بنا بر اين. گرديد
روزة تاجيكان بخارا  وضع آنبه  مسائل مربوط بعضي ، انقلاب و سالانة عينيردسالگ

يكستان و مقامات ماهيتاً بين بعضي از اعضاي هيئت تاج.  شدمطرح سريعنيز خيلي 
بنده با محمد عاصمي، جلال اكرامي و نماز . رسمي بخارا مباحثة سخت روي داد
آموز را در جايي  تفصيلات اين مباحثة عبرت. حاتمي در اين مباحثه شركت داشتم

  .ديگر بيان خواهم كرد
عيني و انقلاب « در موضوع ،»سالانة عيني« در مجلس سپتامبر 3از جمله بنده 

 سال سپتامبر 25مورخ » آموزگار«متن آن در روزنامة .  كردمسخنراني »بخارا
 آن چه استاد عيني در بارة بر اساسكمينه در اين سخنراني .   چاپ شد.م1991

 نوشته .م1920-1917رويدادهاي دو دهة آغازين سدة بيست، به خصوص سالهاي 
آگوست و آغاز دهاي پرتلاطم پايان دا بودم كه رخگرفتهاست، به چنين خلاصه 

  . هرگز به انقلاب اجتماعي مانندي نداشت، در بخارا.م1920 سال سپتامبر
  
2  

صدرالدين عيني رويدادهاي مهم دو دهة آغازين سدة بيست را كه برخي 
 و استاد خود از بيشتر آنها آگاهي دانند ميسوز  ساز و بعضي سرنوشت سرنوشت

  .هاي خود بيان كرده است خوب داشت، در نگاشته
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 17 ، درمعارف جمهوريت خلقي شورايي بخارا) وزارت -كميسريت(ناظرات 
.  كه نوشتن تاريخ انقلاب بخارا به فطرت، عيني، بگذاشت قرار .م1920نوامبر سال 

 تاريخ فا صالح. از اين كه ب.  ننوشتيليكن فطرت چنين اثر. 2 سپرده شودفا صالح
  .نوشت يا نه، بنده آگاهي ندارم

يني نوشتن تاريخنامة مفصلي را زود شروع كرد و آن كتاب او كه صدرالدين ع
  .مشهور است، به وجود آمد» تاريخ انقلاب بخارا«امروز با نام 

 1339الثّاني  ربيع«چنان كه استاد قيد كرده است، آغاز تأليف اين كتاب 
 1921 مارس 23« و پايان يافتن آن 3»ميلادي1920سال  دسامبر 31/  قمري هجري
ولي اين تاريخ تحرير ازبكي . بوده است كه در آخر كتاب قيد شده است» ديميلا

  .تاجيكي آن پيشتر نوشته شده بود. كتاب بوده است
حقيقت «: گويد مي) جواب به بيكتاشدر ، .م1933(» جواب من«عيني در مقالة 

در سمرقند . م 1918را سالهاي » تاريخ انقلاب بخارا«اين است كه من قسم بسياري 
 1918 تحرير تاجيكي اين كتاب ماه فوريه سال عنيي. 4»ام به زبان تاجيكي نوشته

نام داشته است و يك نسخة آن را » تاريخ انقلاب فكري در بخارا«پايان يافته، 
  .كمال عيني به نزديكي از بايگاني يافته به چاپ رسانيد-فرزند استاد عيني

تاريخ انقلاب « كتاب ،.م1919-1918نويسهاي سالهاي  استاد از همين پيش
گفته است، » جواب من«ليكن چنان كه او در مقالة مذكور . را به وجود آورد» بخارا

رات معارف جمهوريت خلقي شورايي بخارا از او خواست كه آن كتاب را به اظن
  .زبان ازبكي ترجمه كند

 سارماه م» تاريخ انقلاب بخارا«استاد همين ترجمه و تحرير ازبكي را به نام 
  . به آخر رساند و به ناظرات معارف سپرد.م1921سال 
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بخارا انقلاب «به نام . م 1926ماند و چاپ آن سال باز  كتاب از چاپ اما
  .در مسكو صورت گرفت» تاريخ اچون مترياللر

شهرت دارد، ترجمة همان كتاب » تاريخ انقلاب بخارا«آن چه امروز به نام 
 به .م1987 سال ،ياد رحيم هاشم تعلق داشته زنده ترجمة آن به قلم كهست  اازبكي

  .طبع رسيد
 تاريخنامة انقلاب نخستين» تاريخ انقلاب بخارا« كه كتاب عيني خلاصه آن

در نخستين ماههاي موجوديت . ه نوشته شده استعبخارا بوده، در ايام وقوع واق
د نداشت  هنوز وجويدئولوژي و محدوديت اسانسوربخارا در  ،حكومت نو شوروي

 نيز هنوز از بعضي جهتها پرزور نبود و .م1926و در وقت چاپ ازبكي آن، يعني سال 
عيني امكان داشت كه آن چه را كه خود . رود كه زياد نقش نگذاشته است گمان مي

استاد عيني از فعالترين تلاشگران بود و از بيشترين . دانست، عيناً به قلم بياورد مي
  .از اين رو گواهي او خيلي اعتبار دارد. اشترخدادهاي زمان آگاهي د

  
3  

هاي او پيداست كه تلاش  و ديگر نوشته» تاريخ انقلاب بخارا«از كتاب عيني 
، به ويژه در دهة دوم پيوستو پرخاشي كه در آغاز سدة بيست در بخارا به وقوع 

 بخارا كه خود را »جديدان«. پروري داشت اوج گرفت، خصوصيت معارف
و عيني در كتابش آنها را  ( ناميدند ميخواه  پرور، اصلاحات ، ترقيّ»راييبخا جوان«
 مكتبهاي اصول جديد، تأسيس، اساساً با فعاليت روشنگري، با )نامد نيز مي» جوانان«

» توران«و ) .م1912(» بخاراي شريف«زياد كردن شمار اين مكتبها، نشر روزنامة 
مقصد از . ديدند آمادگي مياجتماعي و سياسي  اصلاحات برايو مانند اينها، ) .م1912(

دادند،  پروران انجام مي اين اصلاحات كه بايد امير و حكومتداران با شركت معارف
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  .پروري بود نيز براي رواج و رونق معارف
آنها نخست از امير عبدالاحدخان . خواه بودند  سلطنت،پروران بخارا معارف

خان به تخت  چون امير عالم.  بر باد رفتاميد اصلاحات داشتند كه) 1885-1910(
  : كه در اين شعر، همين موضوع بيان شده بودنشست، باز اميد اصلاحات پيدا شد

  
  ام يابدــن ايـــدر ايـــارا انــــبخ     لاحات كليّــچو ايزد خواست اص

  ان آرام يابدـش جهــــه از عدلــك     ان عادلـــادرخــم بهــلد عاِــيعس
  ام يابدــت يا رب كـز تخت و بخ      سلطنت بنشست از بختبه تخت

  ام يابدـــكت انجــــور مملــــام     تــون عدالـــون از روي قانـــكن
  كام يابدــحـرع استـــــاساس ش     ور بر بادـم و جـــلـياد ظــرود بن

  5دــلام يابـــت اســــرقيّ ملّـــت     :وسش هاتفي گفتـــبه تاريخ جل
صدر ضيا نام سرايندة آن را .  صدر ضيا آمده استي»هروزنام«اين شعر در  

االله بخارايي متخلصّ به سباق در  از معلومات شيخ عبدالقادر رحمت. نگفته است
عودي سدر شهر مدينة منورة عربستان . ـ ه1410كه سال  (»رمغان سباقا«كتاب 

زاده به خطّ روسي  خان ته تاجيك معروف آمشهور از طرف محققّ هاچاپ شد، بعد
آشكار گرديد كه اين شعر )  در تاشكند به طبع رسيد2007تاجيكي برگردان و سال 

از 6. مشهور بخاراست، تعلق دارديوننظم كه از جديدان و انقلاببه قلم عبدالواحد م 
خان از جديدان بخارا عبدالرئّوف  كتاب مذكور پيداست كه در جلوس امير عالم

  .اند  گفتهيدين عيني نيز اشعارفطرت و صدرال
در شعر منظم كه در بالا آورديم، بعضي اصول اساسي اصلاحات ذكر شده 

 در كشور، شثانياً، تأمين آرام. اول اين كه اصلاحات بايد كليّ باشد، نه جزئي: است
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جانبة كشور در نظر  ، ترقيّ همهيپايداري عدالت اجتماعي، استواري اساسهاي شرع
ان گفت اين شعر يك نوع خواستنامة جديدان است كه خواهشهاي تو مي. است

  . امير رسانيده استگوشاساسي آنها را به 
در نتيجه . بيهوده استاصلاحات اميد خان هم  زود معلوم شد كه از امير عالم

 برخي.  پيدا شديلاديكا در ميان برخي از جوانان روحية ر.م1912-1911از سالهاي 
ت آراستند و قرار دادند حلصول كه هاشم شايق نيز با آنها بود، ماز بخارايان استامب
خان اصلاحات جاري نكند و ترتيبي نزديك به مشروطه را رد  كه اگر امير عالم

 و به جاي او يكي را از خاندان منغيتيه به كردنمايد، او را از تخت سرنگون بايد 
  . اما اين نيت عملي نشده است7.تخت بايد نشانيد

 فقط عوض كردن يك ، همتحولي نظاميبينيم، حتيّ در صورت   كه ميچنان
  .طلبي سخت به ذهنها نشسته بود سلطنت. ه استبودمنغيتي به منغيتي ديگر هدف 
نمايش «صدور فرمان اصلاحات و از بعد  (.م1917ريل وحتيّ پس از ترور آ

 كه از) »فة كاليسوعواق«از بعد  (.م1918 سو مار)  جديداني»شكرانه
 ارتجاعي ديگر هيچ اميد نماند، چون سازمان نيروهايخواهي امير و  اصلاحات

ارش داد كه برنامة اين سازمان را ترتيب فبخارايان به عبدالرئّوف فطرت س جوان
ترتيب داد كه بسيار جالب و » لايحة اصلاحات« يك .م1918بدهد، فطرت سال 

 در اين سند هدف .ن استپروري تاجيكا يكي از مهمترين سندهاي تاريخ معارف
 و حفظ شده اميري ارخواهد كه ساخت اساسي سياسي مشروطيت است و فطرت مي

 معين صدراعظم سياست را اساساً اين شورا و  كهيك شوراي وزيران تأسيس شود
 در فكر فطرت كه از .م1917كتبر اي انقلاب  اين است كه حتيّ پس از پيروز. كند

  .طلبي سخت جايگير بوده است  سلطنتايدةكار بود،  افراط خواجة  االله  نزديكان فيض
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خواجه  االله  بخارايان انقلابي كه فيض  فرقة جواني)برنامه(» مرامنامه«فقط در 
 ژوئن 14  در  پس از سفر مسكو ترتيب داد و كنفرانس حزب. م1920آن را سال 

بخارا  اميري بايد سرنگون و ار تصديق كرد، آمده است كه ساخت.م1920سال 
خواهي در   جمهوريآرماناين است كه .  شودمجمهوريت دموكراتي خلقي اعلا

نيم يا سه ماه پيش از انقلاب بخارا رسماً پذيرفته  و بخارايان فقط دو جنبش جوان
  .شد

 ديگر خيلي پيشتر، گرايان خواجه و بعضي افراط االله  فكر انقلاب در سر فيض
. جة همكاري با بلشويكان روس پيدا شده بود در نتي.م1918-1917ه سالهاي  كچنان

خواهي كمونيستي بخارا هنوز بيشترين  ولي آن گاه فكر انقلاب اجتماعي و جمهوري
 ،با وجود اين. آمد  فكر اقليت به شمار مي و بخارا را فرا نگرفته بودفراريجديدان 
ال كه جديدان ريل و مي آن سو، از ماه آ.م1917انقلاب بخارا را از سال آغاز تاريخ 

 همكاري. توان قلمداد كرد مي ارتجاع به كاگان گريختند،  فشارپس از بالا گرفتن
روحية در كاگان،  فراري جديدان باهاي انقلابي روسي، از جمله بلشويكان  قوه

خواهش برپا كردن انقلاب  -چون هدف سياسي نو. دكر تقويتانقلابي آنها را 
د، به ش پيدا .م1918-1917ز جديدان بخارا سال اجتماعي در مرام و مسلك برخي ا

 .م1917ريل سال وانقلاب بخارا را اساساً از همين وقت، از آشروع عقيدة ما، تاريخ 
و جنبش جديديه را در دو دهة آغازين سدة بيست، تا ماه قلمداد كرد لازم است 

  .پروري تاجيكي دانست تاريخ روشنگري و معارفبايد  .م1917ريل سال وآ
خواهان  ، و بسياري پس از آن هم.م1917جديدان حوزة بخارا تا سال 

را ما امروز انقلاب فرهنگي پديده  اين بودند كه» انقلاب علمي«و » انقلاب فكري«
آميز و نتيجة يك تحول   يك روند صلح،انقلاب فرهنگي از ديد جديدان. ناميم مي
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 اه در ادبيات جديده، چنانكه گ» انقلاب اجتماعي«اصطلاح . تدريجي فرهنگي بود
آميز اجتماعي و  شود، نتيجة اصلاحات صلح  ميمشاهدههاي استاد عيني  ه در نوشتهك

هاي بزرگ   نتيجه،جديدان. استچنين نتيجة تحول تدريجي فرهنگي همسياسي، 
پروري و اجتماعي و سياسي را انقلاب اجتماعي به شمار  روندهاي نو معارف

دة بنده، ما امروز آن انقلاب آرماني جديدان را بايد انقلاب ولي به عقي. آوردند مي
پروري را كه از   جنبش روشنگري و معارف،از اين رو، به فكر ما. فرهنگي بناميم
 دوام كرد، تاريخ انقلاب فرهنگي، انقلاب .م1917 تا سال  و شدآغازاحمد دانش 

  .پروري بايد نامزد كنيم معارف
 ،»تاريخ انقلاب بخارا« كه استاد عيني در كتاب  گفتستي باي،از اين ديدگاه
پروري تاجيكي حوزة بخارا را بيان كرده است، نه تاريخ  تاريخ جنبش معارف
 روندهاي اجتماعي و سياسي كه جامعه را به انقلاب ،در بخارا. انقلاب بالشويكي را

 با اين نكته از جانب محقّقان روس نيز در بحث. ، وجود نداشتبكشاندبلشويكي 
به اين حقيقت نيز ه بود و از كتاب عيني شداف در همان سالها تأكيد  خواجه. ف
  .كرد حاصل توان اطمينان مي

سال وقايع استاد در بارة .  انقلاب آماده نبودراي خلق ب، استاد عينيةبه گفت
كرد  به بخارا حمله فر كاليسوودئو ف، كه سردار حكومت شوروي تركستان.م1918

در آن روزها به .) ش. م-بخارايان جوان(جوانان «: ، گفته استداشت انقلابقصد  و
كردند كه  جوانان گمان مي. دهقانان و به سربازان بخارا نيز فريفته شده بودند

ومت بخارا جان به لبشان رسيده است، با حكدهقانان و سربازاني كه از جبر و ظلم 
رآمدن طلبهاي ما كه عين  به مايان همراه شده، براي به دست د،اندك حركت ما

حال آن كه دهقانان و سربازها به حدي . مدعا و منفعت آنهاست، ياري خواهند داد
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م ضبه . زير زنجير ظلم و ستم فشرده شده بودند كه مجال حركت كردن نداشتند
فروش در بين دهقانان خيلي خوب تشويقات  هاي خائن و ايشانهاي شريعتاين، ملاّ

 ضد جوانان برانگيخته، از نام شريعت به اجراي هر كاري آماده برده، آنها را بر
كردند و  هايي كه جوانان پهن مي هنام ها بيان در مقابل چنين طياري. كرده بودند

  .7»توانست تشويقات آنها هيچ تأثيري داشته نمي
بخارا از » فة كاليسوعواق«، هنگام .م1918 سال سبينيم، ماه مار چنان كه مي

توانستند مرام و مسلك انقلابي را  ها دور بود و مردمان نمي قلابي فرسخوضعيت ان
حتيّ فغان .  وضعيت همان بود كه بود.م1920، حتيّ سال .م1919در سال . بپذيرند

  ! انقلابيآرمانهايداد، چه جاي پذيرش  ستمديدگان صدا نمي
استاد عيني تأكيد كرده است كه خلق بخارا حتيّ به قبول اصلاحات 

 اين ابابي دارد ب» تاريخ انقلاب بخارا«استاد در كتاب . پروري آماده نبود ارفمع
او در اين باب به پرسش يكم كه » آيا خلق به اصلاحات طالب و حاضر بود؟«: عنوان

. آيا خلق به اصلاحات طالب بود؟ پاسخ مثبت و به پرسش دوم پاسخ منفي داده است
راهها ويران، «: گويد  در آخر مي ذكر كرده،علل را به تفصيل ،وي براي پاسخ منفي

 پس از اين، 8.»...خلق بيمار، فقير و محتاج... زار آبها گنديده، تمام مملكت خرابه
هاي متعصب  از نفوذ ملاّآنها و محروميت و ت از مظلوميياستاد باز اندك

 گفته ،بنا بر اين«:  استگرفته، در پايان باب چنين خلاصه گفتهكار سخن  محافظه
.  اكثريت خلق به اصلاحات آماده نبود،فكران توانيم كه به غير از جوانان و جوان مي

اين خلق مظلوم و : توانيم هاي خود يك جمله نيز علاوه كرده مي حتيّ به اين گفته
  .9»شد  به مقابل اصلاحات آماده مي،هاملاّ -ليسان آن نادان از طرف حكومت و كاسه

پروري آماده نبودند، مگر   اصلاحات معارفرايباين است كه مردمي كه 
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 ةتوانست به مقابل  انقلابي آماده باشند؟ خلق ميتحولات رايتوانستند ب مي
توانست ضد امير و  طلب خروج كند، ليكن نمي پرور اصلاحات بخاريان معارف جوان

نظام بر ضد به پا خاستن خلق . جو سر بردارد هاي منفعتپناهان و ملاّ وزير، شريعت
از خود،  خلق دفاعشعور اجتماعي و احساس .  بوددور از انتظار ،اجتماعي و سياسي

  .هنوز پست و به درجة خودآگاهي انقلابي نرسيده بود
  
4  

 اجتماعي عامة خلق كه استاد عيني مخصوصاً تأكيد كرده است، انفعالاين 
جويي  دالتچنين معني ندارد كه در بخارا مبارزة اجتماعي و سياسي و جنبش ع

به ويژه با ظهور .  داشت  مبارزه ادامه،نه، در بخارا چون عصرهاي پيش. وجود نداشت
شاگردان و پيروان احمد .  مبارزه تيز و تند شد،احمد دانش در نيمة دوم سدة نوزده

همه يا بيشترشان بلندهمت، دانش، اهل محفل ادبي صدر ضيا، جديدان جوان 
ال سعدي بود، خيلي اي از بشردوستي فع ويي كه نمونهحقگ. ال بودندفعو تلاشگر 

آنها با آواز بلند . رواج يافت و بسيار حقگويان ناترس و زبردست پيدا شدند
پيدا شدند » دزد«كساني چون شكوربيك . كردند  ميرسواانصافان را  بيستمگران و 

  .كردند  بينوايان تقسيم ميميانكه مال دولتمندان را غارت كرده، 
 امان صداي دلخراش تنبور را بد ملاّ.  امان بود ملاّ، از پرخاشگران جسوريكي

خواهم كه با  مي«: اينك، او گفته است. ديد را نغز مي» خروشيدن دايره«ديد و  مي
وار  يم و رستمآ جوشان و خروشان به كوچه بر،صداي پرجوش و خروش دايره

 گرگان )آهاي (اوي: ويمكشان به در ارك امير روم و با غرّش شيرانه گ هنعر
شما ! گري كردن و آدم شدن شما را چشم داشتن غلط است از شما اميد آدم! آدمخوار

  10.»لازم است) يعني نيست كردن(را توبة گرگانه دادن 
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چون همة . اند اين گونه تلاشگران فداكار در اثرهاي عيني بسيار تصوير شده
شود كه چنان كه  تصوري پيدا ميخوانيم، در حقيقت  يك مي اين تصويرها را يك

بخارا به جوش «:  گفته بود)Георгий Ломидзе ( لامدزيگئورگيباري پروفسور 
چه در علم و . بخارا هيچ گاه آرام و خاموش نبود). Бухара кипит(» آمده است

  .ه استبودو خروش  بخارا هميشه در جوش ،فرهنگ، چه در مبارزة اجتماعي
 گوناگون مبارزه، انواع ، خودادبيها و اثرهاي  مهاستاد عيني در تاريخنا
اي را تصوير كرده و نشان داده است كه مبارزة ضد  همچنين پرخاشگران برجسته

  . داشت ستم اجتماعي، ضد سياست استبداد هميشه ادامه
 باستاني داشته، سنّتي شكل ،ها  كه اين همه مبارزهذكر كرداين را نيز به 

 از نبرد متشكلاّنة  و ستم و ستمگران بوده با مقابلدر فمختل اشخاصبيشتر تلاش 
از اين رو، استاد عيني گفته است كه  . خيلي دور بودمردمي پرخاش عمومي  وانقلابي

  . نبودآماده نبرد انقلابي و پذيرش انقلاب رايخلق بخارا ب
اين حقيقت را نه تنها صدرالدين عيني و كساني مثل او فهميده بودند، بلكه 

 تركستان نيز دردانستند و حتيّ به حكومت شوروي   خارجيان نيز ميي ازياربس
 كه يكي از )В. В. Куйбишев (كويبيشيف. و. ه و كچنان. معلوم بوده است

آغاز جنگجوترين نمايندگان مسكو در تركستان بلشويكي و طرفدار هر چه زودتر 
عامة «:  گفته است.م1919 ژوئن سال 25يورش ارتش سرخ شوروي به بخارا بود، 

اند كه انقلابي، حتيّ انقلابي نه به معني  اي به كمال نرسيده خلق بخارا تا درجه
  11.»اروپايي، بلكه به معناي شرقي آن بر پا كنند

 از ،دانست كه در سرزمين بخارا بينيم، كويبيشيف به خوبي مي چنان كه مي
ن روسيه و تركستان گمان، برخي از كاردارا بي.  نيستخبريوضعيت انقلابي 
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خواستند كه هر چه   بسياري از آنها مي،با وجود اين. دانستند شوروي نيز اين را مي
چون «كويبيشيف عقيده داشته است كه . از جمله، و. زودتر در بخارا انقلاب كنند

ست، ممكن  امحو كردن بخاراي استبدادي براي تركستان شوروي ضرورت حياتي
 به تحولاتين بخارايي در بخارا وروسيه زير نقاب انقلابياست با نيروي ارتش سرخ 

  12.»وجود آورده شود
بوده است كه آشكارا به » محو كردن بخارا«بينيم، مقصد اصلي  چنان كه مي

 نه ،كه انقلاب و نيست كردن بخاراكنيم  دقتّبه اين نكته نيز بايد . زبان آمده است
 حياتي تركستان روسيه بوده است، يعني  بخارا لازم بوده، بلكه ضرورتمردمانبراي 

اين را هم كويبيشيف روراست گفته .  استبودهبراي امپراتوري بالشويكي ضرور 
اگر چه در بخارا از وضعيت . كند را پنهان نميخويش ت نيبه هيچ وجه او . است

 و آن را بوداي به ميدان  گونه انقلابقصد آوردن كويبيشيف . انقلابي نشاني نيست، و
بخاراياني كه سال  جويان بخارا، يعني همان جوان زير نقاب انقلابخواستند  ميهم 

پروري به تركستان پناه برده، برخي از آنها از   پس از شكست معارف.م1917
اين با . د، به وجود آوردنانداختند خود را به آغوش بلشويكان .م1918آگوست سال 

  .ندنمحو كاستند خو مين بخارا را و انقلاب و انقلابي،نقاب
 نه انقلاب و آزادي مردم تاجيك و غيره، بلكه نيست و نابود ،مقصد اصلي

. ما بوداين مركز فرهنگي و مذهبي و سياسي وطن مقدس  -كردن بخاراي شريف
» نقاب انقلابيون«و ) уничтожение(» محو كردن«كنم كه اصطلاحات  خواهش مي

)вывеска бухарских революционеров(ز ياد نرود كه براي فهميدن ، ا
  .دها لازم خواهد شدداماهيت بعضي رخ

 ةكويبيشيف آن سخنها را در يك مجلس خاص كه فرستادگان بلندپاي. و
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در قرار اين مجلس به طور قطعي . مسكو در تاشكند برپا كرده بودند، گفته است
هاي ارتش  نيزهبا ياري سر) كه ... (انقلاب در بخارا ناگزير است«گفته شده است كه 

  13.»سرخ به وقوع خواهد آمد
آشكار است كه حتماً بخاراي بزرگ را . اند پرده سخن گفته باز هم عجب بي

خواهند و سلاح اين نابودكاري را كه سرنيزة تفنگ است، تيز كرده  نيست كردن مي
در بين  نه در بخارا يا ،اين هم بايد تأكيد شود كه باز هم قرارداد انقلاب بخارا. بودند

اين هم . رتبة مسكو قبول شدمبخارايان، بلكه در تاشكند، در مجلس نمايندگان بلند
ضرورت حياتي «نشينان در غم خلق بخارا نيستند، بلكه  روشن است كه مجلس

  . نظر دارنددر، يعني خواستهاي امپراتوري نوتأسيس بلشويكان را »تركستان شوروي
   

5  
 خلق .م1920-1917فته است در سالهاي انديشة صدرالدين عيني كه گ آن 

توانست  پروران را نمي  انقلاب كردن آماده نبود و حتيّ اصلاحات معارفرايبخارا ب
نخست آن كه عيني وضع جامعه و روحية . بپذيرد، از چند جهت خيلي مهم است

سازي مشهور او  شناس بزرگ بوده، زمان استاد زمان. خلق را بسيار نغز فهميده است
 كه به .م1917ريل سال و آ7 ،بيني استاد عيني دقيق. سنجي سر زده بود ماناز ز

، معلوم مخالفت كردجديدان همكارش سخت » نمايش شاديانة«و » نمايش شكرانه«
 حرفخواجة ماجراجو به  االله  ، فيض)اف برهان(متأسفانه، عبدالواحد منظم . شده بود
پروري  معارف: شدآنها به ماتم تبديل » نمايش شاديانة« و نداند گوش يارانشعيني و 

شكست خورد، جديدان به كاگان، سمرقند و تاشكند گريخته و بعضي راه انقلاب را 
  .پيش گرفتند

 متوجةآن گفتة عيني كه در بخارا زمينة انقلاب وجود نداشت، پيش از همه 
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 اين .خواجه بود االله  ن بخارا و به ويژه پيشواي جوان آنها فيضوسروران انقلابي
جويان زمان  اي است كه عيني را چون بزرگترين و جسورترين حق هكتمهمترين ن
  .دهد نشان مي

 پيوسته .م1917خواجه از نيمة سال  االله   سر آن است كه فيضسخن بر
بخارايان چه در درون شهر  كار سازمان جوان داد كه گروههاي پنهان  ميها يهبيان

 آمادهليغات انقلابي مردم را به شورش انقلابي  با تب،بخارا و چه در بعضي ولايتها
اند و منتظر كمكي از بيرونند، يعني همين كه ارتش سرخ شوروي به سوي  كرده

 و امير را سرنگون دارند بر ميكار داخلي سر  ن پنهانو، اين انقلابيآوردبخارا يورش 
  .كنند مي

 شوروي خواه با چنين معلومات به سردار حكومت االله انقلاب چون فيض
منتظر  كه خود به ف مراجعت كرد، كاليسوفر كاليسوودئوف) تاشكند(تركستان 

 به بخارا .م1918 سال س مار1االله را قبول كرد و   بود، زود پيشنهاد فيضاين امر
داشت و امير را نولي هيچ گروهي از درون يا بيرون بخارا سر بر. لشكر كشيد

. وار راه گريز پيش گرفت شرمنده ، سخت شكست خوردهفكاليسو. سرنگون نكرد
 كه انداختبخارايان   گردن جوانتقصير را به ف چون كاليسو،اين جنگاز بعد 

 انقلاب رايو از درون بخارا هيچ گروهي ب) اند دروغ گفته(اند  اخبار نادرست داده
 و گفت كه كرد ف خود كاليسومتوجة را تقصير خواجه  االله  آماده نبوده است، فيض

 آنها نتوانستند خروج رو،كاران درون بخارا سلاح نداد و از اين   به پنهانفكاليسو
  .كنند

 К истории революции в«خواجه در كتاب مشهورش  االله  فيض

Бухаре «)سخن رانده، سبب » ة كاليسوفعواق«از )  به تاريخ انقلاب بخاراراجع
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  :او را چنين بيان كرده استاول شكست 
رجي آن بود كه كاليسوف شرطنامه را اجرا و سبب نخستين و مهم خا«

بخارايان را سر وقت با مقدار ضروري تفنگ تأمين نكرد كه در  سازمان جوان
 نشد و طبيعي است كه نقشة به مقصد موافق مسلّح همة اعضاي سازمان ما ،نتيجه

  14.»شورش دروني عملي نگرديد
اي حملة بخارا يكي از شرطه» شورش درون«شود،  چنان كه ديده مي

.  قوة جدي جديدان باقي نمانده بود،حال آن كه در داخل بخارا. كاليسوف بوده است
 پريشان و   بيشتر جديدان از بخارا گريختند و باقيمانده.م1917ريل وپس از ترور آ

در ، بود اميربه شورش و سرنگوني كه آنها ي و اميدپنهان شدندپراكنده به نهانگاهها 
  .بودبيني  نهايت كوتاه

 همه معلوم است رحال ب. سفيد كنمروخواهم كه كاليسوف را  بنده، البتّه، نمي
به بخارا حمله » تهاجم سرخ«كه كاليسوف از روي قانون امپرياليزم انقلابي به طرز 

 نمتأكيد كخواهم  ميانديشگي او را  ، آن بي خواجه االله  بنده آن نيت فيض. رده بودك
  .ندانقلاب كخواست  ميهرچه زودتر وي م،  باشد هشدهكه به دست دشمن 

خواجه چند بار ظاهر شد و نخستين بار يك  االله  انديشگي انقلابي فيض بي
خواهم  مي.  همه را به حيرت آورده بود.م1917ريل سال و، يعني ماه آ از آنسال پيش
  .بپردازمه عكوتاه به اين واقبه طور 

جان  آن را شريف( شد ماعلا فرمان اصلاحات .م1917ريل و آ7 وقتي كه در
 همان ه، ساعت س)شمار رساند رپ حاضران سمع به ،مخدوم صدر ضيا در ارك خوانده

 به ، مشورت آراستند كه روز ديگر، گرد آمدهمنزلي جديديه به رهبران ،روز
؟ بسياري از حاضران برپا كردن ه نمايش بر پا بايد كرد يا ن،شادماني فرمان امير
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، )اف برهان(به ويژه عبدالواحد منظم . را لازم ندانستند» شاديانهنمايش شكرانه و «
، )بخارايان از كميتة مركزي سازمان جوان (فا الدين رفعت، موسي سعيدجان محي
اجة مهري و ديگران ومدي، حامدخحچنين صدرالدين عيني، احمدجان مخدوم هم

 رطرفداران او همانا بخواجه و  االله  اما فيض.  برآمدندمخالف برگزاري نمايشسخت 
  .خواستند برپا كردن مي» نمايش انقلابي«آنها . كردند پيشنهاد خود پافشاري مي

 م مراسم اعلارايدر آن جلسه محمودخواجة بهبودي سمرقندي كه ب
 يافت و ادامهچون مباحثه خيلي . اصلاحاتنامه دعوت شده بود، نيز شركت داشت

نماينده ) Миллер( ايلچي روسيه ميلر نزد تيز و تند شد، بهبودي پيشنهاد كرد كه
اين پيشنهاد قبول شد و . هفرستند و بفهمند كه او به نمايش جديدان راضي است يا نب

اجه در رسالة خواالله  فيض.  را با سه نفر ديگر به دفتر ميلر فرستادند االله خواجه فيض
 لاحصلر به هيئت مشخّص گفت كه نمايش را يم«: مذكور خود  نوشته است

  15.»داند نمي
االله چه  اما بينيد كه فيض.  نداد كه نمايش برگزار شودهيعني ميلر اجاز

الدين مخصوم و   مرحوم فضل،»شركت بركت «مغازةصبح روز ديگر در «: نويسد مي
 ، مرا قسم داده،اين دو نفر مخالف نمايش. پيدا كردمرا ) منظم(اف  عبدالواحد برهان

  16.» دادمپهلو من جواب دو؟لر به نمايش راضي هستپرسيدند كه در واقع، مي
 ، همين است كه اگر چه منظمسخن چه معني دارد؟ معناي اين سخناين 

دروغ او اين بود . االله راست نگفت، دروغ گفت  پرسيده بود، فيض،االله را قسم داده فيض
  .تانديشگي او نمايش آغاز ياف و با اين بي. كه ميلر چندان به نمايش ضد نيست

باز .  شدآغازبا بهانة اين نمايش، چنان كه گفتيم، ارتجاع بالا گرفت و ترور 
 9غير از ميرزا نذراالله غفورزاده كه (د ش كُشته نكس كه در اين ترور هيچ شكر
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 چوب 150خواجه  االله   چوب و به قول فيض75 ، استاد عينيهمزمان با .م1917ريل وآ
، ولي ) كاگان وفات كردياهتان روسخورده بود و پس از سه روز در بيمارس

  .پروري تار و مار شد معارف
در بخارا ترور بزرگي آغاز شد كه ) .م1918 سمار(» ة كاليسوفعواق«اما در 

 نفر كُشته 3000 در اين ترور ،بخارايان خواجه يا سازمان جوان االله   خود فيضقولبه 
تصوير به » دان بخاراجلاّ«را استاد عيني در . م1918دهشتهاي ترور سال . ندشد
  .ده استشيك

از همين ). . م1896 :لدتو( سال داشت 22-21 در آن زمانخواجه  االله  فيض
، حتيّ با ماجرا و اغوا، با دروغ و طريق هر هخواست كه ب االله مي  فيض،سالهاي جواني

عزم و ارادة قوي به مقصد با   همردااكثر مودر و . فريب، به مقصد خود برسد
  .رسيد مي

 و .م1917ريل واالله در آ توان گفت كه فعاليت سياسي فيض مي ،به اين طريق
اين راه او تا پايان عمر .  آغاز يافته بودو غرور ه با دروغ و فريب و فتن.م1918 سمار
  . داشت ادامه

* * *  

خواجه بسيار كوشيد، تا مقامات   االله فيض. م1920 و 1919، 1918 سالهاي 
 كه بخارا با تبليغات نهانكاران متقاعد كندكو را شوروي تركستان و مس

 شده است و اگر ارتش آماده انقلاب رايب) فراريجديدان (بخارايان انقلابي  جوان
 امير را ،ن از درون بخارا سر برداشتهو، انقلابيآوردسرخ به سوي بخارا يورش 

بيانات  آشكار گرديد كه چنين .م1918 سال ساگر چه ماه مار. كنند سرنگون مي
مقامات . كرد  بيشتر به آن فكر خود پافشاري ميهخواجه هرچ االله  بنياد است، فيض بي

كه بعد (بخاريان  شوروي تركستان هم براي گسترش كار تبليغاتي سازمان جوان



 

110 

�� ��
ن 

ستا
تاب

13
88

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
اج

ر ت
 د

ن
را
اي

 

 

23 

 را دريغ هر كمكيو حزب كمونيستي بخارا ) بخاريان انقلابي نام گرفت حزب جوان
  .داشتند نمي

يافت، در  هاني كه گويا در بين اهالي بخارا گسترش ميدر بارة تبليغات پن
 ،خواجه االله  هاي خود فيض  به تاريخ انقلاب بخارا، از جمله در نوشتهراجعهاي  نوشته

  .شويم  يادآور ميهاآناز  رخيما ب. شرح و بيان زياد است
 10000 جديدان مهاجر .م1919-1918آيد كه سالهاي  از اين معلومات برمي

 نسخه 10000چنين گفته شده است كه هم 17.اند بچة تبليغاتي چاپ كردهنسخه كتا
 توزيع تا بين اهالي 18 دعوتنامه به چاپ رسيده بود،17000بخاريان و  مرامنامة جوان

  .كنند
ها به دست  ها و كتابچه گويد كه اين همه ورقه  هيچ نمي،خواجه االله  ليكن فيض

 چه مقدار آن رسيد، اهالي آن را چه طور  رسيده باشد، و اگرمردم رسيدند، يا نه
آخر مقصد اصلي به اهالي رساندن .  حاصل شداي قبول كرده و از قبول آنها چه نتيجه

بعضي پژوهشگران كوشيدند، تا معين .  نتيجه حاصل كردن از آنهاست،ها نامه تبليغ
د يكي از ص. هرسيد يا ن ها به دست مردم گهگاه مي نامه كنند كه برخي از تبليغ

 ديديم، استاد عيني با فوقبايد فراموش كنيم كه چنان كه در نرسيده باشد هم، ما 
كردند و تشويقات  هايي كه جوانان پهن مي هنام بيان«: دليل و برهان جدي گفته بود

  19.»توانست آنها هيچ تأثيري داشته نمي
نامه،  بيانبه اين سخن استاد عيني بايد باور بكنيم و بگوييم كه تيراژ كلان 

 شدن آنها، از ارسالچنين پنهاني به بخارا همها،  نامه دعوتنامه، مرامنامه و ديگر تبليغ
  .دهد  شده بودند، گواهي نميآمادهآن كه گويا مردم بخارا به انقلاب 

بخارايان انقلابي به لنين  خواجه از نام حزب جوان االله  اي كه فيض در نامه
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كند   ميخواهشو »  خته رسيده استنقلاب در بخارا پا«دهد كه  نوشته بود، خبر مي
  20.ن بخارا كمك لازم استوكه به انقلابي
، غير از  كه در اين نامه ذكر شده» خته رسيدن انقلاب در بخاراپ«هاي  نشانه

 گروه نهانكار انقلابي هست كه 12در بخارا : ها، اين است نامه  به تيراژ تبليغ اشاره
يكي از . اند  ناميده شده)ячейка (»يچيكه«كار   گروههاي پنهاناين. كنند ميتبليغ 
در سمرقند، . كرده است در بين پاسبانان ارك امير كار مي» ها يچيكه«اين 
ارجوي و ديگر شهرها نيز سازمانهاي هزار، چسبز، كتاب، غُرغان، قرشي، شهرِقُ هكتّ

  .اند كار بوده پنهان
 باز ،خواجه و ديگر مؤلفان االله  اي فيضه چنين در ديگر نوشتههمدر اين جا، 

 آنها سخن رفته، اما گفته نشده شماركاري و  هم از تأسيس گروههاي مخفي تبليغ
.  حاصل شداي ند و از كار آنها مشخصاً چه نتيجها هاست كه اين گروهها چه كار كرد

ند گروه  چ،كار  گروه پنهان12خواجه معلوم نيست كه از آن  االله  هاي فيض از نوشته
از گزارشهاي سالهاي .  دهد  ادامه.م1920توانست فعاليت خود را تا انقلاب سال 

توان پي برد كه بسياري از اين گروهها از طرف حكومتداران امير زود  انقلاب مي
  .شناسايي و از هم پاشيده شدند

اف چون در بين   حسين خواجه، نامداري انقلاب.م1918دانيم كه سال  مي
 21. امير تبليغات آغاز كرد، زود به دست افتاد و وحشيانه كُشته شدپاسبانان

كرد، زود به دست  مي كه نيز در بين سربازان امير كار فا جليلالبدعبيك  خليل
  22.افتاد

 جسور يونكه نيز از انقلاب) زاده هاجه مخدوم تور خو عبداالله(اجه خو عبداالله
عيني،  استاد ة به گفت وير شده استتصو» داخونده« عيني درالدينبود، در رمان ص
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 كمونيستي احزابتاريخ « در 23. زنداني و كُشته شد.م1920ريل سال و آاواخر
 دستگير .م1920ريل سال و ماه آ،اجهوخ  نيز گفته شده است كه عبداالله»  آسياي ميانه

توان  مي 24.كار كمونيستي تشكيل كرده بود  گروه پنهان15 وي تا آن زمان،، ولي شد
اجه دستگير شدند، زنداني يا خو پي برد كه اعضاي اين گروه يا بيشتر آنها با عبداالله

، يعني يك .م1920 سال سپتامبر 1اجه  خو روايتي هست كه عبداالله. به قتل رسيدند
ست باشد، شايد چنين در اگر اين روايت 25.ي انقلاب كُشته شد روز پيش از پيروز

 زنداني سپتامبر 1ريل تا وجه و همكاران او از ماه آاخو معني داشته باشد كه عبداالله
  .ند و بعد كُشته شدندا هبود

معلوم نيست كه . كار تبليغگر خبري نيست اما از بيشتر گروههاي پنهان
 از چه تعدادفعاليت آنها از چه عبارت بود، آنها چند گاه فعاليت كردند و فعاليت 

چنداني  بيشتر آنها فعاليت ،ال قويبه احتم. ه است بودمثمر ثمرآنها بيشتر 
  . گرديدندشناساييو زود نتوانستند بكنند 

خواجه كه به لنين نوشته بود، چند معلومات از  االله  شدة فيض در نامة ياد
كار   گروه پنهان12، از جمله از تأسيس مدهن بخارا آوفعاليت آشكارا و نهاني انقلابي

ن بخارا در زندان و نفر انقلابي120ت كه چنين ذكر شده اسهمخبر داده، ) يچيكه(
 اين ، بندهگمانبه . باشد ارتباطي 120 و 12رود كه ميان اين دو رقم  گمان مي. اميرند
  . گروهند كه به زندان افتادند12 اعضاي همان ، نفر120

كاري انقلابي كه  توان پي برد كه پنهان به عقيدة بنده، از آن چه گفته شد، مي
 اين خصوص با افتخار تمام درخواجه  االله   داشت و فيض  ادامه.م1920ا  ت1918 ازگويا 

  .راند، چندان تأثير نداشت و قريب هيچ نتيجه نداد سخن مي
كه آن اصرار گفت توان  طعيت تمام ميا با ق،به اين سبب و چند سبب ديگر
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 انقلاب راي بخارا از درون ب.م1920 و 1919، 1918خواجه كه گويا سالهاي  االله  فيض
در . نيست حقيقت سازگار ا ب، راه ارتش سرخ بلشويكان داشتبه بوده، چشم آماده

انقلاب در بخارا زمينه نداشت : گفت كه مياست اين باره حق به جانب استاد عيني 
  .مدآدر و سخن تبليغگران انقلابي به گوش كسي نمي

* * *  

 كار پنهاني .م1920-1917در بخارا به ويژه در آستانة انقلاب، در سالهاي 
توان گفت كه براي تبليغ پنهاني  مي.  امكان بسيار كم بوداينامكان نداشت، يا 

گران   در بخارا امكان وجود نداشت و در صورت احتياط تمام نيز تبليغيونانقلاب
  . كم داشتنديامكان

 گوشه و كنار امارت، به ة در هم،شبكة جاسوسي داخلي حكومتي در بخارا
نويس  عهاين جاسوسان را واق. نهايت گسترش يافته بود يتخت بيويژه در پا

هيچ كاري .  شب و روز حاضر و ناظر بودند،نويسها در همه جا عهواق. خواندند مي
اهل امارت، از . ماند آور از چشم و گوش آنها پنهان نمي نامطلوب و هيچ سخني شبهه

نويسها و  شمارة واقعه. بودندنويسها در هراس  عهجمله منصبداران خرد و كلان از واق
  .ايش يافت خيلي افز.م1920-1917هوشياري آنها به خصوص سالهاي 

نويسها  رد از نظر واقعهااحتمال اين كه تبليغات پنهاني انقلابيون در بعضي مو
آنها را .  جاسوسان داخلي از زنها بودندبزرگيك گروه  .دور مانده باشد، كم است
وظيفة دختريابها اين بود كه كوچه به كوچه . فتندگ دختربين يا دخترياب مي

 مضمون اين صحبت را به  ويند، با زنها صحبت كنند آ درمنزليبگردند، ناگهان به 
.  زيبا را ببينند، به حرمسرا خبر بدهندي دخترمنزلي خود برسانند و اگر در رئيس

  .بردند و البتّه، آن دختر را به حرم امير مي
 نيز آفت جان اهالي بوده، مردم از دست ي نام دخترجوي به،اين زنان جاسوس
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شك نيست . ماند  كار از اين زنها پنهان نميهيچ و حرف هيچ. آنها به داد آمده بودند
 جستجوي انقلابيون راي اين زنان دختركاو نيز ب.م1920-1917كه به ويژه سالهاي 

كاران انقلابي را  ي پنهاناين هم احتمال كامياب.  شده بودندآمادهكار  تبليغگر پنهان
  .كرد كم مي

 اين بيتها با خطّ طلا نوشته شده ،گويند كه در گرد طبل كلان ارك بخارا مي
  :بود
  ه شنيدي، بشوــــصفت آن چ آب    دي، مگوـان هر چه بديــــس ينهآ

  اي صبح مگو آن چه به شب ديده    اي ه ادب ديدهــگر تو در اين ورط
  فروز مـــبد انجـــرم اين گنــلاج

  گويد به روزنآن چه به شب ديد، 
 اين بيتها را روانشاد رحيم هاشم از استاد خود صدرالدين عيني گرفته بوده 

 با داملاّ رحيم هاشم بسيار فكر كرديم كه چرا اين بيتها را به طبل نفرما چند . است
تها  نوشتن چنين بي.سلطنتي نوشته باشند، به طبل كلان ارك كه بسيار پرصداست

خواهند با آواز بلند   گويا مي؟ست، چه معني داشته باشد اكه دعوتي به اسرارپوشي
اين را بايد . بگويند كه سرّ دولت را پوشيده بايد داشت) با صداي طبل كلان سلطنتي(

ين معني هم هست ا ي گويابيات در آن حال،در عين . شنوند، بدانند و اجرا كنندبهمه 
 )كند سر و صدا كه حمله مي بي (گير ايد مانند سگ خپكه در اين مورد هر كس ب

خواستند كه  مي. دستگير كندكنندگان سرّ دولت را  ناعيان عمل كرده، فاش: باشد
  .همه خبركش باشند، از پي يكديگر جاسوسي كنند

البتّه، در دو دهة آغازين سدة بيست كه دوران انقلابهاي جهاني بود، سه 
 . زمين و زمان را به لرزه آورده بود،يه، ايران و غيرهانقلاب روسيه، انقلاب ترك
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خانة  ايلچي. گير زيادتر باشد حكومتداران بخارا خيلي كوشيدند، شمارة سگهاي خپ
 ه باروسيه نيز در بخارا داراي شبكة جاسوسان بود و فعاليت آنها نيز به مقابل

  . روانه شده بوديونانقلاب
نيست كه كار فرستادگان  بچون وضعيت چنين بود، هيچ جاي تعج 

  . مطلوب به دست نيامداي ه و از كار آنها نتيجتوفيقي نيافتانقلابيون در بخارا 
* * *  

 كرد مبه ارتش سرخ تركستان اعلا  ميخائيل فرونزي.م1920 آگوست 25 در
فرونزي ضرورت اين . شد آگوست آغاز خواهد 29 صبح ،كه لشكركشي به بخارا
 و 26»خلق بخارا بر ضد غلامداران خود شورش كرد«: ده استحمله را چنين شرح دا

حال آن كه اين گفتة  .به شورشگران بخارا ياري كندبايد  ارتش سرخ ،بنا بر اين
 هيچ گروهي شورش 1920در بخارا ماه آگوست سال . فرونزي دروغ محض بود

  .نكرده است
نيستي بخارا رئيس حزب كمو - تاتارفا سينحخواجه و نجيب  االله  تنها فيض

 است و شايد گفته باشند كه آماده شورش رايگفتند كه خلق ب  آنها ميانو همدست
 نظر درهاي مسلّح انقلابيون بخارا را  يا شايد فرونزي آن دسته. اند هشورش كرد

.  درآمدندش، به تدارك و جنب و جوديدند مي آمادگي انقلاب رايداشته باشد كه ب
 حال آن كه اين نه شورش ،خلق به شمار آورده باشدشايد فرونزي همين را شورش 

هاي فرونزي  دروغ محض بودن آن گفته .خواهان بود و بس خلق، بلكه آمادگي انقلاب
  .بخارا معلوم گرديد) انقلاب(از روز يكم جنگ 

سرلشكر شوروي ميخائيل فرونزي در يادداشتنامة خود نوشته است كه چون 
هاي انقلابخواهان بخارا كه اهالي اين شهر  عده شد، آشكار گرديد كه وآغازجنگ 

ست، به تمام دروغ بوده ااند و با سر شدن جنگ به پا خواهند خ  شورش آمادهرايب
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  27.است
االله عاقبت فاش شد و فرونزي   پرمبالغة فيضه واين است كه گزارشهاي بافت

  . ناميده است»دروغ محض«آنها را 
آشكار شد، فرونزي در عين شدت دانيم كه چون اين دروغ محض  ما نمي
 يدروغهر البتّه، . االله به او چه جواب داد ها گفت و فيض خواجه چه االله  جنگ به فيض

شدة او  ليكن از يك جاي رسالة ياد.  بوددبافي استا وي به دروغ. بافت ميزود را ديگر 
 است كه آشكار است كه او باز كساني را پيدا كرده» در بارة تاريخ انقلاب بخارا«

خود جديدان ...«: گويد وي در رسالة مذكور مي. اندازدگناهش را به گردن آنها 
دار را به  هاي گسترش گنهكار بودند كه چند نارسايي صادر كردند و نتوانستند توده

  28.»مبارزه با امارت به پا خيزانند
. ندا ور تاجيك بوده پروران شعله معارف -بينيم، گنهكار جديدان چنان كه مي

پروران در حقيقت مبارزة ضد امارت را به  چنان كه در بالا تأكيد كرديم، معارف
سفيد رو خواجه براي  االله  و اين را فيض. مرامنامة نانوشتة خود داخل نكرده بودند

  .كردن خود استفاده كرده است
 نه گناه تاريخي جديدان، بلكه يك چيز ديگر ،خواجه االله  از آن گفتة فيض

هاي مردم در انقلاب بخارا شركت  گردد كه توده آشكار مي. گردد يآشكار م
. پيشواي انقلاب بخارا خود اقرار كرده است - خواجه  االله  و اين را فيض. ندا هنداشت

  . بناميممردمي يا مليّپس، حق نداريم كه انقلاب بخارا را انقلاب 
بخارايان  نشود كه آن بيانات حزب جوا از اين جا باز يك بار معلوم مي

 حزب كمونيستي بخارا كه ادعاهايچنين همخواجه،  االله  انقلابي و پيشواي آنها فيض
 انقلاب راي را بروستاها و هاكاري سياسي مردم شهر  با تبليغ و تشويق و پنهانيگوي



 

 

 

 

117  
�� ��

ن 
ستا

تاب
13

88
 

�� �� 
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

23 

 خوشنودي پيشواز كردند، از حقيقت دور ا انقلاب را ب، خلقةآماده كرده بودند و هم
  .ست و بس اهاي انقلابي يدستاياست و از جملة خو

ها انقلاب بخارا را   بعضينيز  ميلادي21متأسفانه، امروز در آغاز سدة 
ي انقلاب بخارا و   پيروز،ه صاحب تبراف كچنان. كنند گمان مي» انقلاب خلقي«

با محاربه و مبارزة مسلّحانة  «:پايان عمر سلالة منغيتيه را چنين بيان كرده است
 آگوست سال 29( هجري 1338ة سال  ذوالحج15مارت بخارا  ا،مردم مظلوم

  :افزايد  پس ميوي س 29.»به آخر رسيد) .م1920
»دهد  آن برآمد خلقي را اين طور شرح مي،عيني» ة بخاراتاريخ اميران منغيتي :

بخاريان به معاونت عساكر سرخ شوروي يا اين كه عساكر سرخ با راهبري  جوان«
 ،خارا، خطيرچي، قرشي و شهرسبز به تاج و تخت امير عالمجوانان از چارجوي، ب
  30.»يكباره هجوم آوردند

 تبراف با گفتة استاد عيني هيچ سازگاري احببينيم كه اين جا گفتة ص مي
 تبراف دليل آورده است، هرگز چنين معني احباز اين جملة استاد عيني كه ص. ندارد
نقلاب كردند و اين انقلاب، چنان كه ا» مردم مظلوم امارت بخارا«يد كه آ نميبر 
، در گفتة عيني هرگز چنين معنا  خير.بود» برآمد خلقي«گويد،   تبراف مياحبص

و » عساكر سرخ شوروي«برعكس، عيني تأكيد كرده است كه . نيست
-ها انقلاب بخارا فقط كار همين. به تاج و تخت امير هجوم آوردند» بخاريان جوان«

  . نه كار خلق،ساكر سرخ بودبخاريان و ع كار جوان
چون عامل هماستاد عيني اين جا در انقلاب تنها دو قوة سياسي نظامي را 

قوة سوم، مثلاً، عامة . بخارايان ارتش سرخ شوروي و جوان:  كرده استذكراساسي 
 را درست معين يبه عقيدة ما، اين جا عيني قوة اساسي انقلاب.  نشده استذكرمردم 
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 بر اساسكننده در روزهاي انقلاب را نه  امل اساسي حلويني باز هم عع. كرده است
اين . هاي رسمي پيشوايان انقلاب، بلكه از روي حقيقت حال به قلم گرفته است بيانيه

  . كردم ست كه در بالا اشاره اي استاد عينييگو هم يك نمونه از حق
اند، نيز  ده انقلاب را با چشم خود ديخدادهاي كه ربرخيهاي  از مشاهده

. اند  انقلاب چندان شركت نكردهدر حاصل كرد كه مردم زحمتكش اطمينانتوان  مي
 از قرشي تا ،بينيم كه در روزهاي انقلاب  صدر ضيا ميي»روزنامه «در  كهچنان
االله  فيض.  مردم دهات ترسان و هراسان از سربازان شوروي گريزان بودند،بخارا

 را با )Г. Омелюстый (لوستييآم. هاي گ يادمانده ،شدة خود رسالة ياد خواجه در 
آورده است كه ) Под стенами Бухары(» در زير ديوارهاي بخارا«سرلوحة 

 جنگ سخت كوچگي چون سپاهيان فرونزي به شهر درآمدند و«: گويد مي
 به سر سربازان فرونزي آب جوش ها پنجره سر شد، مردم از بامها و )خياباني(

 نه كار سربازان امير، ، سر دشمنره گمان ما، آب جوش ريختن بب. 31»ريختند مي
  . داشتندمقابله خود با سپاه اشغالگر شيوة شهر بود كه به مردمبلكه كار 

ناگفته نماند كه مسئلة به وجود آورده شدن ارتش سرخ بخارا در سه سال 
 است و به آور اي شبهه ت تا اندازهانيز از بعضي جه) .م1920-1918(پيش از انقلاب 

  .فكر ما به پژوهش ويژه احتياج دارد
 ،بخارايان حزب كمونيست و سازمان جوان -گويند كه انقلابيون بخارا مي

اي  ه در كاگان دسته كچنان. پيش از انقلاب چند دستة نظامي آماده به جنگ داشتند
  32. نفر و غيره200 نفر، در ترمذ 270 نفر، در كركي 300عبارت از 

 ولي باز ،ها فراهم آمده باشد  از همين دستهبتدا در ا،رخ بخاراشايد ارتش س
ها كي تشكيل شدند، هيئت آنها از چه كساني عبارت  هم معلوم نيست كه اين دسته
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 چه درجه بود، هر كدام از آنها تا تاي داشتند، شعور اجتماعي آنها ا هبود، چه روحي
به فكر ما، اين . د و هكذان كنكتشر انقلاب در، تا نداندازه آمادگي جنگي داشت چه 

  .نيستند، نيز احتياج به تفتيش و پژوهش ويژه دارندهم  كه كم ارقامگونه 
آشكار است كه مسئلة زمينة اجتماعي انقلابي در بخارا، به ويژه انقلابي كه 

هاي  آن را ارتش سرخ روسيه بلشويكي به وجود آورده باشد، از مهمترين مسئله
 آن را هاي زمينه آن را جداگانه و همة جنبة گوناگون دارد و هر هاي بهجنتاريخ ما بوده، 

  .ناميم، معلوم شود يكجا به پژوهش بايد گرفت، تا ماهيت آن چه انقلاب بخارا مي
  
6  

هاي كويبيشيف و فرونزي آورديم، از  آن چه ما در فصلهاي گذشته از گفته
گرفته » ... را تمام بايد كردكار بخارا«) Владимир Генис(كتاب ولاديمير گنيس 

 دادهطعيت حكم اهاي كويبيشيف بوده است كه با ق نام اين كتاب از گفته. شده است
  و يعني كويبيشيف شتاب داشت كه كار بخارا را زودتر به پايان رساند.است

  .استيلاي بخارا را زودتر انجام بدهد
. »گينقلابهاي ساختاز تاريخ ا«: سرلوحة دوم كتاب ولاديمير گنيس اين است

فقط در در آن هاي روسيه كه   با مدارك بايگانيآشناييولاديمير گنيس در نتيجة 
د، به اين نتيجه آمده است كه شدهة نود سدة بيست به روي پژوهشگران باز 

تر آن كه  ساخته و بافته بود، درست» انقلاب« در بخارا يك .م1920 سال تحولات
  .ي بود كه نامش را انقلاب گذاشتندتجاوز از طرف ارتش سرخ شورو

ست كه عيناً  ا ييها تمام كتاب ولاديمير گنيس عبارت از مدارك بايگاني
از اين مدارك پيداست كه به . ها را به هم پيوسته است  پارهتوضيح، يآورده، با اندك

ترين شخصيتهاي سياسي كشور  لرين ولاديميراويچ كويبيشيف كه از نماياناويژه و
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سيليويچ فرونزي كه سرلشكر مشهور شوروي و آن سالها اود و ميخائيل وشوروي ب
. فرمانده جبهة تركستان بود، بسيار كوشيدند كه حمله به بخارا زودتر صورت گيرد

  .پا له كنندزير را  مجروح يبخاراخواستند هر چه زودتر  مي
وري امپراتآن از . شد تبديل يزار  به خرابه.م1919-1918روسيه در سالهاي 

 بالتيك، لهستان و كرانة سه كشور لاند وفن.  چيزي باقي مانده بودتر كم،محتشم
سروران انقلاب سوسياليستي روسيه، از جمله . غيره از روسيه جدا و مستقل شدند

انقلاب «ها را با  خواستند كه باخت) Л.Д. Тротский(تسكي وتر. د. لنين و ل. ا. و
 красная(» تجاوز سرخ« بسيار طرفداران ،در روسيه شوروي. جبران كنند» شرق

интервенция (نقشة فتح تهران . سر كار آمدند و بيشتر آنها رو به شرق آوردند
آنجا شكست اما ، رفت ارتش سرخ تا قزوين ،به يك روايتبنا  و 33كشيده شد
، تا در تشكيل شد» انقلابيون افغانستان«در تاشكند سازمان . عقب نشستخورد و 
 دولت خانية خيوه و ،به سوي هندراه ليكن پيش از پيش گرفتن .  به كار آيدراه هند

 بلشويكان خيوه .م1920ماه فوريه سال . امارت بخارا را از سر راه برداشتن لازم بود
  .د بخارا آماده كردنبراي نيروهاي جبهة تركستان را ةرا اشغال كردند و هم

دادند كه دولت بخارا با  م ميكويبيشيف و فرونزي پي در پي به مسكو تلگرا
 در .م1920 آگوست سال 26كويبيشيف .  استنقوت گرفتدر حال ها  ياري انگليس

 آمادگيبراي ضربه زدن به روسيه «يك مجلس حزبي تاشكند حتيّ گفت كه بخارا 
خان در  اگر چه امير عالم. جويي بود  البتّه، اين يك دروغ محض براي بهانه34.»بيند مي

 لاف زده است كه گويا روسيه با ياندك» لملل بخاراا  تاريخ حزن«نامة  يادداشت
توانست به روسيه  ، معلوم است كه بخارا هيچ نميداشتجنگ قصد تركستان 

 اهل فهم معلوم بود، ولي كويبيشيف و راين حقيقت ب. دكنور حمله ابزرگ و پهن
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  .خواستند خارا ميبه ب» تجاوز سرخ «ةفرونزي به مسكو تلگرامها فرستاده، اجاز
 و ديگران به جنگ با )Н. Бухарин (بوخرين. تسكي، نوتر. لنين، ل. و

 تاشكند و فرماندهي جبهة كميسيون تركبخارا راضي نبودند و به تلگرامهاي 
 نه به آن ،بخارا راضي نبودندبا آنها به جنگ . دادند تركستان هر بار جواب رد مي

خواستند، بلكه به آن سبب كه آن  ي را نميدار سبب كه جنگ و تجاوز و مستملكه
 آمادگي و براي هجوم به ورشو بودجنگ درگير  شوروي با لهستان ةهنگام روسي

  .كنندي بر لهستان  پيروزخواستند موقوف به  ميبخارا را با ديدند و جنگ  مي
به «استالين به نقشة شتابكارانة فرونزي راضي شد و پيشنهاد كرد كه . ليكن ا

  35.»عمل كردبايد  رفيق فرونزي ة توصيطبق تمامتر هرچ هسرعت
عاقبت كويبيشيف و فرونزي كه طاقتشان طاق شده بود، منتظر فرمان لنين و 

  . بخارا ميان بستند با به جنگ،تسكي نشدهوتر
  
7  

 و همه قرار) .م1920ماه آگوست سال (در مدت اندكي بيش از يك ماه 
 1920يه ئ ژو29. قبول شدبه بخارا،  شوروي بصدور انقلا در بارة ي ضرورمدارهاي
 ،ЦК РКП -روسيه) بالشويكي( كميتة مركزي حزب كمونيستي داركاتدفتر ت

به حزب توصيه نمود كه  و گرفت را»  در بخاراضرورت انقلاب«تصميم 
 در تاشكند تأسيس گرديد، ياري .م1920بخارايان انقلابي كه ماه فوريه سال  جوان

 انقلاب بخارا از مسكو رسماً صادر ة كه اجازبوداين . انده شودمعنوي و مادي رس
  .شد

 انقلاب بايد حزب كمونيستي رهبري تصميم گرفتند كه حال نيزدر عين 
خواجه راضي شد كه حزب  االله  فيض. بخارايان انقلابي بخارا باشد، نه حزب جوان
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االله  رو، فيضاز اين . كمونيستي بخارا پس از انقلاب حاكميت را به دست گيرد
بخاريان انقلابي را به   و حزب جوانپيوستخواجه زود به حزب كمونيستي بخارا  

 حزب ،ي انقلاب وي وعده كرد كه در يكمين روزهاي پيروز. حال خود گذاشت
تر آن كه قسم اساسي آن به حزب  خورد، درست بخارايان انقلابي برهم مي جوان

  ). شدعملي .م1920 سال سپتامبر 11ده اين وع(شود  كمونيستي بخارا همراه مي
 انقلاب بخارا سازماني آمادگيبراي ترك  كميسيون .م1920يه سال ئماه ژو

 هيئت ، ژانويه مجلس اين بيورا30. كردبيوراي حربي انقلابي تأسيس «به نام 
سروران حكومت جمهوري بخارا را كه پس از انقلاب تأسيس خواهد شد، معين 

كميتة (رئيس كميتة انقلابي به عنوان ) بوسعيدافا(مدي حان از جمله احمدج. كرد
) صدراعظم( رئيس شوراي ناظران خلق  به عنوانخواجه االله  و فيض) اي حزب ناحيه

  .توصيه شدند
كميسيون تركستان كه نمايندة  (كميسيون ترك آگوست 10روز 

 يمجلس) حقوق حزب كمونيستي و حكومت شوروي مسكو در تاشكند بود كامل
 را رئيس شوراي ناظران  االله خواجه برگزار كرده، اين توصيه را تصديق نمود و فيض

. خلقي بخارا، يعني سردار حكومت دموكراتي انقلابي بخارا انتخاب كرد) كميسران(
 به عنوان صدراعظم روز پيش از انقلاب او را 33 ،يعني مقامات شوروي تركستان

  .تعيين كردند
 يك مركز حزبي براي رهبري به انقلاب ترككميسيون  1920 آگوست 25

رئيس ( تاتار اف حسينكويبيشيف رئيس اين مركز، نجيب . بخارا ترتيب داد كه و
همه رهبري سياسي در . خواجه عضو آن بودند االله  و فيض) حزب كمونيستي بخارا

  . به همين مركز، اساساً به كويبيشيف سپرده شد،انقلاب
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 به انقلاب بخارا در مسكو و راجعردادهاي بينيم، همه قرا چنان كه مي
حزبهاي مهاجران بخارايي كه در تاشكند .  قبول شده بود،تر در تاشكند مشخصّ

 آگوست انجمن چهارم 18 تا 16ه از  كچنان. بودند، آن قرارها را معقول دانستند
ارجوي برپا گرديد و آن قرارها را تصديق كرده، بعضي هحزب كمونيستي بخارا در چ

هاي بخاراي پس از انقلاب، از جمله هيئت حكومت جمهوري بخارا را معين  سئلهم
  .كرد

هاي انقلاب بخارا در سطح بلند مقامات شوروي   قرارها و نقشهةچون هم
  . نظامي فرونزي رسيدبه اقدامتركستان و شايد مسكو نيز به تصويب رسيد، نوبت 

* * *  

 هواپيماي 11اشت، از جمله  نيروهاي جنگي كه در اختيار دةفرونزي هم
در هيئت اين .  را از سراسر تركستان گرد آورده، به سوي بخارا يورش بردافكن بمب

» پالك شرقي مسلماني«تاتارها و نخستين ) هنگ( سه پالك ،نيروهاي جنگي
نيز )  امير، بيشتر تاتارها و باشقردهاي روسيهفراريسربازان (داوطلبان بخارايي 

 در مهاجرت حزبها .م1917 بخارا كه پس از سال يديدان افراطيك عده ج. بودند
، با سروري كساني چون آراستههاي نظامي   داده بودند، مسلّح شده و دستهتشكيل
  . سپاهيان فرونزي به سوي بخارا شتافتندبه دنبال نيز ،خواجه االله  فيض

چنان كه فرونزي در دفتر .  آغاز يافت.م1920 آگوست سال 29جنگ صبح 
هاي   شد، آشكار گرديد كه وعدهآغاز نوشته است، همين كه جنگ خاطراتش

در . اند، دروغ بوده است  شورش آمادهرايخواهان بخارا كه اهالي بخارا ب انقلاب
  .روزهاي دوم، سوم و چهارم جنگ نيز از مردم بخارا كمكي به لشكر فرونزي نيامد

 به تقريباً ، جنگولاينيد كه لشكر گران فرونزي در روز ب را بيبعجا
 لشكر بخارا چنان به حملة متقابل ، جنگاولدر روز .  بودنزديك شدهشكست 
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 هر سو فراريان  وداوطلبان بخارا» نخستين پالك شرقي مسلماني«دست زد كه 
سپاه فرونزي، چنان كه بعد او خود در يادداشتهايش نوشته بود، . ندپريشان شد

  36.»نشينند  كه عقب  دادند و مجبور شدندسنگينتلفات «
 كاليسوف روي ئودوريعني باز همان حالت روي داد كه هنگام لشكركشي ف

قصد  و برد به بخارا حمله .م1918 س مار1كاليسوف، چنان كه گفته بوديم، . داده بود
 روسيه اولجنگ . ، ولي شكست خورد و به عذابي جان به سلامت بردداشتانقلاب 

جنگ دوم بلشويك و بخارا كه فرونزي . ر رسيده بود به آخبدين ترتيب ،بلشويكي
وار پايان   شرمندهاول آغاز كرد، نيز قريب بود كه چون جنگ .م1920 آگوست 29
  .يابد

 آن يازده هواپيما را كه به جبهة بخارا آورده بود، ،فرونزي براي اصلاح وضع
 رايكرد و ب مسئله را حل جنگنده،يازده اين وز بمباران  رچهار. به كار گرفت
 دسته را از نابودي هواپيماها... فقط«: فرونزي گفته است. ي آورد فرونزي پيروز
ده است كه سپاهش در دم نابودي بود، قريب كريعني فرونزي اقرار . »خلاص كردند
  .محو شده بود
ي انقلاب بخارا   روز پيروزاين روز،.  به پايان رسيد.م1920 سپتامبر 2جنگ 
  . رود به شمار مي
  
8  

خودستايي انقلابي كه هميشه وجود طرز  به همان خاطراتش فرونزي در دفتر 
در مطبوعات روسي دهة بيست . استذكر كرده داشت، جزئياتي از بمباران بخارا 

 ها افكن بمبهاي خلبانهاي   بيانيه30 سالهاي ،كسيم گوركياسدة بيست و با ياري م
  .رفت  مي  اشارهيشد و يا گهگاهي اندك ها استفاده نمي چاپ شد، ليكن در پژوهشنامه
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 29 وحشيانة بالشويكان كه از هايدو سخن در بارة اين بمباراني ما حالا يك
  .گوييم مي داشت،   ادامهسپتامبر 1آگوست تا 

نظير تاريخي بود،  نظير و كم  و پر از آثار بي بخاراي بزرگ كه شهر موزه
 25 در 37.منفجر شد بمب 170 شهر در اين مدت در. چهار روز سخت بمباران شد

بلشويكان به لنين با خودستايي خبر دادند كه نيم .  سر زدشديد حريقجاي شهر 
 دور آن روستاي ساله از يك 11 جلال اكرامي 38.ه استشهر را سوختار گرفت

ديديم كه از طرف بخارا دود غليظ برآمده، به هوا  ها مي روزانه«: سوختار را ديده بود
گفتند كه شهر سوخته ايستاده است، شهر خاكستر شده ايستاده  مي. شود پهن مي
  39.»است

يكي از آن خلبانها . اند خلبانهاي شوروي از عمل وحشيانة خود زياد لاف زده
ما امارت قديم را زير و زبر . ما بخارا را بمباران كرديم«: با افتخار گفته است

اگر .  شادي ما حد و كنار نداشت»رگمنار م«ا به ه بخصوص از رسيدن بمب. كرديم
  40.» براي ما ماهيتاً سودي نداشتمبارانهاچه اين ب

آنها . اند آن خلبانها با همين روحية مغولي و چنگيزي به بخارا انقلاب آورده
  .، ولي فرصت نيافتندسازند خاك تيره يكسان اتمام شهر را بخواستند  مي

اثرهاي   بخارا كه يكي از شاهزرگب منار ،از همان روزهاي مرگبار انقلاب
. نام گرفت» منار مرگ« افتخار ملتّ تاجيك است، ةصنعت معماري جهان و ماي

و متأسفانه، ما هم چند گاه اين . ناميدند» منار مرگ«وحشي آن را » انقلابيون«همان 
داستاني به نام سليماني گوي ما پيرو  بار را قبول كرديم، حتيّ شاعر حق نام وحشت

  .نوشته بود» ار مرگمن«
 اين ، سختاي لرزه زمين را سالهاي بعد علاج كردند، ولي در بزرگزخم منار 
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آن را باز تعمير كردند، ولي در دل نازك اين مجسمة عقل و . زخم باز گشاده شد
  .هنر گويا آن زخم هنوز نهان است و سوزش دارد

 يا را به تمامبخارقصد نابود كردن ديد كه بلشويكان چون خان  امير عالم
  . نهادفرار رو به گذشت و، از بهر تخت و تاج دارند

با خوابهاي » روزنامه«دهشتهاي چهار روز جنگ انقلاب را صدر ضيا در 
 41..»بلا و بلوا از اين زياده نخواهد بود«: هولناكي تصوير كرده است و گفته است

 ، صدر ضيانظربه .  استدانسته» بلا و بلوا«بينيم كه صدر ضيا انقلاب بخارا را  مي
از . را آورد» وطن مقدس« نه انقلاب اجتماعي، بلكه نابودي ،ار روزهرويدادهاي آن چ

شكار، بياباني بود  دشتي بود جان «ي زمين يكسان شده، گوياجمله مركز شهر ب
 خرابي و  كهبود» بلا و بلوايي«آري،  42.»شد آدمخوار كه از ديدن آن وهم مستولي مي

  .ردست آوونح
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